
 از شعرهای سپهری چنین برمی‌آید که او آدمی منزوی و گوشه‌گیر بوده، 
این برداشت ما درست است؟

سهراب آدم خجالتی بود اما گوشه‌گیر و منزوی نبود و دوستان زیادی 
داشــت. من ســال 53 به آمریکا رفتم و بیشتر از 20 ســال آنجا بــودم و 
تحصیل می‌کردم و بعد به ایران برگشتم اما مادرم، پریدخت سپهری 
برایم از سهراب زیــاد می‌گفت. مــادرم به سهراب خیلی نزدیک بــود و 
فاصله سنی‌شان کم بود برای همین هم‌صحبت خوبی برای هم بودند 
و البته گاهی در حوزه فرهنگ و هنر با هم وارد رقابت هم می‌شدند. 
مادرم می‌گفت که سهراب معاشرت‌های زیادی داشت و دوستانی که 
در سفرهای داخلی و خارجی با هم بودند. معاشرت‌های خانوادگی‌اش 
اما خیلی زیاد بود و با خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها ارتباط نزدیکی داشت.

 در شعر صدای پای آب، می‌گوید: پدرم وقتی مرد، خواهر زیبا شد؟منظورشان 
مادر شما ) پریدخت( بود؟

این شعر برای همه پدرها و خواهرها و مادرهاست. توصیف زمانه و 
، خواهر کوچک‌ترش،  خانواده است. سهراب با برادر بزرگ‌ترش، منوچهر
پروانه و مادرش در یک ساختمان زندگی می‌کردند و شاید منظورش 
از این خواهر پروانه باشد که بچه آخر خانواده بود و با سهراب ارتباط 

خیلی صمیمی داشت.
حس  می‌کنیم؛  پیدا  خوبی  حس  و  می‌خوانیم  را  سهراب  شعرهای   
رضایتمندی که از زندگی داشته و این‌که گلایه‌ای نداشته. این رضایت از 

زندگی، ریشه‌اش کجا بود؟
سهراب در یک خانواده بزرگ به‌دنیا آمد و بزرگ شد. همه با هم در 

، خاله، عمو، دایی،  یک باغ بزرگ زندگی می‌کردند؛ خواهرها و برادر
عمه و فرزندان آنان. این باغ سه تا عمارت داشت و باغ آنقدر 
بزرگ بود که بچه‌ها وقتی برای بازی می‌رفتند، گم می‌شدند. 
بعد که بزرگ‌تر شدند به بیرون از باغ می‌رفتند و در دشت 
و صحرا و کوه گردش می‌کردند. عموی سهراب آنها را برای 

شکار به کوه می‌برد. سهراب در کنار طبیعت و با طبیعت 
بزرگ شده. پدرش خوشنویس زبردست بوده، تار 

می‌ساخته و اهل فرهنگ و ادب بوده. سوارکار 
بوده‌اند و زندگی خانوادگی بسیار پرتکاپویی 

داشته‌اند. بیشتر مایحتاج زندگی را خودشان 
تهیه می‌کردند چون زمان جنگ بوده و ایران 

در قحطی. سهراب در این خانواده خودکفا یاد می‌گیرد با طبیعت همراه 
و آن را بلد شود. سهراب یک شهرنشین، مصرف‌گرا نبوده برای همین 

است که طبیعت در نقاشی‌ها و شعرهایش جاری است.
 پس کودکی خوبی داشته و این حس خوب از بچگی و در کنار خانواده 

در او نهادینه شده؟
بله. او مادری داشته به گفته خودش بهتر از برگ درخت. پدر و مادر و 
عموهای سهراب، اولین و بهترین معلم‌های او بودند. برای تحصیلات 
به دبستان می‌رفته و مدیر مدرسه همیشه سهراب را تشویق می‌کرده 
و به خاطر نمرات خوبی که می‌گرفته به او جایزه می‌داده. اما سهراب از 
این دوره خاطره خوبی نداشته. او معمولا از مدیر و معلم می‌ترسیده و 
دوست نداشته در چاردیواری کلاس و مدرسه گرفتار باشد. او روح بزرگی 
داشت و راغب بود در طبیعت مکاشفه کند. حصار مدرسه با روحیه او 

سازگار نبود. او از معلم‌ها می‌ترسید برای همین همیشه نمراتش20 
بود. اما می‌دانست مدرسه به او کمک نمی‌کند و بیشتر آموخته‌هایش 
را در کنار خانواده پرجمعیت کسب کرده بود. سهراب جست‌وجوگر 
و مدام در حال مکاشفه بود. او مرغی مهاجر بود که از کاشان به تهران 
آمد و در دانشسرای هنر مقام اول را گرفت و وارد مرحله تازه‌ای شد 
و بعد سفرهایش را به ژاپن و هند شروع کرد و در ادامه به اروپا رفت 
و دنیایش را وسیع‌تر کرد و دنیایی که دوست داشت را کشف کرد. از 
نگاه سهراب دنیا فقط متعلق به آدم‌ها نیست. دنیا جایی است برای 
همه جانداران از درخت گرفته تا دیگر موجودات. سهراب به عنوان 
هنرمند که در آن دوره با محدودیت‌هایی که داشته زندگی می‌کرده به 
این باور رسیده بود که این دنیا فقط برای انسان‌ها نیست و باید به 
بقیه جانداران هم احترام گذاشت و محیط‌زیست را برای آنها هم حفظ 
کرد. انسان آخرین موجودی بوده که به این دنیا پا گذاشته اما بیشتر 
از همه به کره زمین آسیب زده اما دقیقا سهراب می‌داند در کجای این 

دنیا ایستاده و چه باید بکند.
 سهراب کنشگر یا منتقد اجتماعی و سیاسی نبوده. به باور او جای 
مردان سیاست باید درخت نشاند. آن هم در دوره‌ای که شاعرانی مانند 
غ و بقیه منتقدان اجتماعی و سیاسی بوده‌اند. شاید به  اخوان، شاملو، فرو
همین دلیل است که رضا براهنی در نقد سهراب، او را جوجه روشنفکر 

بودایی قلمداد می‌کند. نظرتان درباره این نقد چیست؟
در دهه 40و 50 شکاف بین حکومت و سیاستمداران و مردم زیاد شده 
بود. جریان روشنفکری برای نشان دادن مبارزه خود به سمت جریان‌های 
چپ گرایش داشت. اما سهراب راه خود را می‌رفت، چون نگاهش رو به 
آینده و رو به زندگی بود. به نظر او سیاست راه خودش را می‌رفت و جریان 
خاص خودش را داشت اما آنچه می‌ماند زندگی و روح زندگی بود. سهراب 
جانب زندگی را نگه داشت، چون طرفدار زندگی بود و باور داشت نباید 
گذاشت سیاست در هر نوعش، روح زندگی را خسته کند و نگذارد مردم 
زندگی کردن را فراموش کنند. روح بزرگ سهراب بالاتر از محدودیت‌های 
سیاسی حرکت می‌کرد و جریان‌های روشنفکری آن زمان این روحیه را 
درک نمی‌کردند. برای همین گاهی نقدهای تندی به سهراب وارد می‌کردند 
امــا زمــان گذشت و دیدیم روح زندگی که سهراب آن را می‌دید از روح 
سیاست بالاتر و قوی‌تر است. سیاست تغییر می‌کند اما زندگی نه. روح 

زندگی همچنان که سهراب گفت رو به تکامل است. 
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 گفت‌وگو با جلال فاطمی، خواهرزاده سپهری در سالروز درگذشتش 

سهراب، طرفدار زندگی بود
 سهراب سپهری آدم صادقی بوده، این را می‌توان از شعر »صدای پای آب« فهمید. او در این شعر بلند همه زندگی خود را 

طاهره آشیانی

روزنامه‌نگار

بازگو می‌کند؛ از علایقش می‌گوید و دیدگاه‌های سیاسی- اجتماعی و ایمانش. او در این شعر با کلمات آنقدر سهراب سپهری 
را تصویری روایت می‌کند که مثل یک فیلم از جلوی چشمانت می‌گذرد و تو مردی را می‌بینی که تا ته ایمان رفته و چند صباحی 
. این سبکباری را در همه کلمات این شعر می‌توان  توقف در این کره زمین امکانی است برای عبور او از مرحله‌ای به مرحله دیگر
حس کرد شاید برای همین است که صدای پای آب حال آدم را خیلی خوب می‌کند و البته دیگر شعرهای سهراب هم همین 
کارکرد را دارند. شعرهای سهراب بی‌مکان و بی‌زمان است و در هر شرایطی می‌توان آنها را زمزمه کرد و از دنیای کرخت و گاهی سخت به دنیای خیال 
که  گیاه است. با خواهرزاده او جلال فاطمی  آیینه و خاک و  آب و  کرد. امروز سالگرد درگذشت این شاعر  سهراب نزدیک شد و حال بهتری را تجربه 
یگر نیز است هم‌صحبت شدم تا برایمان از سهراب و دنیایش بگوید. آقای فاطمی می‌گوید که سنگ مزاری تازه برای  کارگردان، فیلمنامه‌نویس و باز

سهراب ساخته‌اند که به‌زودی آن را بر مزارش نصب می‌کنند.

 شخصی پس از 20سال 

امید مهدی‌نژاد

طنزنویس

کار و تلاش و تجارت و 
زد و بــنــد و صــــادرات و 
واردات و ... ثروت فراوانی 
بــه دســت آورد و بــا آن 
زمــیــن بسیار بــزرگــی با 
ویــوی ابــدی در یکی از 
بهترین نقاط شهر خرید. 
وی پس از آن 20 سال دیگر نیز کار و تلاش و تجارت 
و پولشویی و سوداگری و صادرات و واردات با 
ارز نیمایی کرد و ثروت فراوان بیشتری به دست 
آورد و با آن بنای فوق‌مجلل و اشرافی و غرق در 
نوری ساخت و آن را از وسایل و اسباب خارجی 
پر و با تابلوهای نفیس نقاشی و اشیای عتیقه 
و ... تزیین کرد. اما همین که خواست به آنجا 
نقل‌مکان کند، مــأمــوران اداره امــوال و املاک 
که بی‌صبرانه منتظر  کردند. شخص  ممانعت 
نقل‌مکان به خانه مجلل خود بود، به اداره اموال 
و املاک مراجعه کرد تا علت را جویا شود. معاون 
اداره به وی گفت: زمین شما قدری آن‌طرف‌تر 
بود و شما بنای خود را در زمین اشتباهی ساخته‌اید 
و زمین خودتان بایر مانده است. شخص وقتی 
متوجه اشتباه خود گردید، ناراحت و اندوهگین 
شد و فشارش افتاد. در این هنگام حکیمی که 
در بایگانی کار می‌کرد نزد شخص رفت و یک لیوان 
آب‌قند به وی داد و گفت: زندگی همین است. 
ما یک زمین داریم به نام بدن و یک زمین داریم 
به نام روح و فکر می‌کنیم بدن ما زمین ماست و 
ج آن می‌کنیم و وقتی می‌خواهیم  هرچه داریم خر
بمیریم به ما می‌گویند زمین شما، روح‌تان بوده 
ولی شما روح را رها کرده‌اید و فقط بدن را آباد 
کرده‌اید. شخص به سخنان حکیم گوش جان 
فرا داد و سپس گفت: حال که این پند اخلاقی را 
گرفتم، هیچ راهی ندارد؟ حکیم گفت: راه که دارد، 
؟ حکیم گفت:  ج دارد. شخص گفت: چقدر ولی خر
پرونده پیچیده‌ای است. به نظرم به انــدازه دو 
. قبول.  دانگ از زمینت. شخص گفت: سگ‌خور
بدین ترتیب حکیم که با چم و خم اداره املاک و 
اموال آشنایی داشت، مشکل زمین شخص را 
حل کرد و شخص نیز دو دانگ از زمین را به نام 
حکیم زد و شخص و حکیم تا پایان عمر )15 سال 
بعد( در کنار هم زندگی کردند و از پندهای حکمی 

و اخلاقی بهره بردند. 
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دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

 الأیتامِ وإطْعامِ الطّعامِ 
َ

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَة

شاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الکرامِ بِطَوْلِک یا ملجأ 
ْ

وإف

الآمِلین.

خدایا، در این ماه مهرورزی به ایتام و خوراندن 

طعام و آشکار کردن سلام و هم نشینی با اهل 

کرامت را نصیبم فرما، به عطایت ای پناهگاه 

آرزومندان.

بــه  ملقــب  بهــار  محمدتقــی  درگذشــت 
، روزنامه‌نــگار و سیاســتمدار  ملک‌الشــعرا؛ شــاعر

)1330ش( 

امروز در تاریخ
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هشدار موشکی سپاه به منافقین 
سردار سرتیپ احمد کاظمی گفت: حملات موشکی ایران علیه پایگاه‌های گروهک تروریستی منافقین در خاک 

عراق یک هشدار بود.
فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران گفت: در صورت تکرار اقدامات خرابکارانه و تروریستی منافقین، سپاه آماده 
است ضربه‌های خود تا انهدام قطعی این گروهک را ادامه دهد. نیروهای جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام تدافعی 
علیه تجاوزات گروهک تروریستی منافقین به خاک ایران، بامداد چهارشنبه با شلیک 27 فروند موشک، تعدادی 

از پایگاه‌های این گروهک در خاک عراق را مورد هدف قرار داده و خسارات و تلفاتی به آنها وارد کردند. )‌صفحه 15(

»برهنه« مقابل دوربین سعید سهیلی 
»برهنه« چهارمین فیلم سینمایی سعید 

سهیلی دیروز مقابل دوربین رفت.
سهیلی در این فیلم هم مانند مردی 
از جــنــس بــلــور و ســهــراب بــه آدم‌هـــای 
ــردازد. تهیه‌کننده  ــی‌پـ بــعــد از جــنــگ مـ
شرکت  و  شایان‌فر  محسن  فیلم  ایــن 
سینمایی گوهران است و علی ‌الهیاری، 
مدیر فیلمبرداری و محمود سماک‌باشی، 
صدابرداری آن را به‌عهده دارد. شادمهر 

عقیلی، خواننده پاپ نقش اول این فیلم 
را بازی می‌کند. )‌صفحه ‌3(

 آمریکا: تحریم‌ها علیه ایران و لیبی
 باقی می‌ماند

ج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: تحریم‌ها علیه ایران و لیبی  جور
به حال خود باقی می‌ماند و این درحالی است که کمیته بررسی و انرژی 
آمریکا در پیش‌نویسی از دولت خواست که تحریم علیه ایــران و لیبی را 
به‌دقت بررسی کند. این کمیته که ریاست آن به‌عهده دیک ‌چنی‌، معاون 
رئیس‌جمهور آمریکاست در پیش‌نویس یاد شده خواستار همکاری دولت 
و کنگره برای انجام اصلاحات در زمینه اعمال تحریم شده است. قانون 
تحریم ایران و لیبی از سال 1996 توسط بیل کلینتون اجرایی شد. )‌صفحه ‌13( 

نظر ناصر چشم‌آذر درباره موسیقی پاپ ایرانی 
، مدیر‌عامل خانه موسیقی و رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفت: موسیقی پاپ  چشم‌آذر
پدیده‌ای وارداتی است و در تاریخ موسیقی ایران سابقه‌ای ندارد. این موسیقی در هر جای 
جهان که به‌وجود آمد بنا‌بر احتیاج آن جامعه شکل گرفت. موسیقی پاپ، موسیقی مضمونی 
نیست و اگر افراط و تفریط در آن نباشد بسیار هم خوب است اما وقتی کاری بی‌منطق آغاز 
می‌شود، خیلی ایرادها پیدا می‌کند. این را هم بگویم که در این زمینه استعدادهای خوبی 
هم وجود دارند که موسیقی خوب را اشاعه می‌دهند. این تعداد اندک اکنون از اشباع دنیای 

موسیقی از پاپ راضی نیستند. )‌صفحه ‌16(

حاتمی‌کیا: من خالق سیندرلا هستم 
ابراهیم حاتمی‌کیا می‌گوید: فیلمنامه 
سیندرلا که بیژن بیرنگ و مسعود 
ــد، نــوشــتــه  ــه‌ان ــت ــاخ ــام آن را س ــ رس
ایــن فیلمنامه در بانک  اوســـت و 
فیلمنامه خانه سینما به ثبت رسیده 
و موضوع آن به زوج جوانی می‌پردازد 
که با سه‌چرخه موتوری خود از جنوب 
شهر به شمال شهر جنس می‌برند و در 
این رفت‌و‌آمد‌ها تهران و آدم‌هایش به 

تصویر کشیده می‌شود. حاتمی‌کیا می‌گوید: با سازندگان این فیلم مذاکرات 
دوستانه‌‌ای انجام داده اما فیلمبرداری کار همچنان ادامه دارد. اداره نظارت 
و ارزشیابی وزارت ارشاد به حاتمی‌کیا پیشنهاد داده که او هم فیلم خود را 

بسازد تا بعد بتوان درباره ادعای حاتمی‌کیا نظر داد. )‌صفحه ‌3( 
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مافیابازی با تابلوهای سهراب 
فاطمی می‌گوید: تابلوهای سهراب مدت‌هاست در حراجی‌ها 
به قیمت‌های نجومی چکش می‌خورد. اگر سهراب زنده بود 
حتما از ایــن مافیابازی و بــازار کثیفی که بــرای خرید و فروش 
تابلوهایش به راه افتاده، رنجیده می‌شد.او عارفی بود که به 
این زد و بندها اعتقادی نداشت. تا زنده بود بیشتر هزینه‌های 
زندگی و سفرهایش را با فروش تابلوهایش تامین می‌کرد و 
هرگز تصور نمی‌کرد روزی تابلوهایش چنین وارد بازی‌های 
مافیایی و کثیف حراج شود. صاحب تابلویی در یک حراج 
قیمت تابلویی را که از سهراب دارد، با قیمت میلیاردی 
به فروش می‌گذارد و خودش هم تابلویش را می‌خرد تا 
قیمت آن را بالاتر برده‌باشد. این بازی خیلی کثیف است 
اما گویا کسی جلودار آن نیست. قبل از انقلاب سهراب 
را بیشتر به واسطه نقاشی‌هایش می‌شناختند اما 
بعد از پیروزی انقلاب، اول اشعارش مورد توجه 
قرار گرفت و در ادامــه نقاشی‌هایش بود که 
دیده‌شد و وارد حراجی‌ها شد. نقاشی‌های 
او ویژه و زیباست و سودجویان بیشترین 

سود را از این همه زیبایی و خلوص بردند.

  جنگ‌ها تمام می‌شوند. 

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگار

نــه مثل فیلمی کــه تمام 
می‌شود و تیتراژش پخش 
می‌شود. نه مثل غذایی 
کـــــه تــــمــــام مـــــی‌شـــــود و 
ــش شــســتــه  ــ ــای ــ ــرف‌ه ــ ظ
می‌شود. نه مثل هیچ چیز 
تمام‌شدنی دیگر در این دنیا که تمام می‌شود و 
می‌رود. جنگ‌ها تمام می‌شوند اما نمی‌روند. اگر 
از میان شهرهای جنگ‌زده گذر کرده‌باشید و توی 
کوچه و پس‌کوچه‌هایی که روزهــای جنگ را به 
چشم دیده‌اند و روزگاری زیر آتش گلوله و زنجیرهای 
تانک بوده‌اند،‌ قدم زده‌باشید، حتما دیده‌اید که 
انگار جنگ در این کوچه‌ها هیچ وقت تمام نمی‌شود. 
انگار این دیوارها، درها، خانه‌ها و پنجره‌ها هیچ‌وقت 

جنگ را از یاد نمی‌برند.

معمولا کشــورهای جنــگ‌زده بعد از ایــن که جنگ 
تمام می‌شود شروع می‌کنند به بازسازی خرابه‌های 
جنگ. حالا شــاید جــای خاصی از شــهر را همان‌طور 
زخمی و تخریب‌شــده نگه‌دارند و با آن چیزی شبیه 
مــوزه بســازند بــرای کســانی کــه می‌خواهند بعــد از 
ســال‌ها رد جنــگ را ببیننــد. باقــی اجــزای شــهر را 
می‌کوبنــد و از نــو می‌ســازند. ســاختمان‌هایی کــه 
رنگارنــگ، شــاداب و ســر حال‌تــر از قبل هســتند و 
خیابان‌هایی کــه انــگار نفس تــازه دارنــد. اما جنگ 
همچنان اولین کســی اســت که روی آســفالت تازه 
آن خیابان‌ها می‌خوابد. مثــل کارتن‌خوابی که پس 

از سال‌ها جزئی از یک محله قدیمی می‌شود.
یکی از عکس‌های منتخب ورلدپرس فوتو عکسی 
اســت از یک خمپــاره عمل نکــرده در جریــان جنگ 
قره‌باغ؛ خمپاره‌ای که همچنان مانده تا آسمان آبی 
قره‌باغ هیــچ وقت فرامــوش نکنــد کــه روزی از دود 

جنگ سیاه شده‌بود.

تلنگر

 خاطرات زخمی


